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 دانشيار دانشگاه الزهراءفاطمه جان احمدي دكتر
و تحقيقات تهرانرضا دشتي  دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم

 چكيده
و فرق آن استيشين ركن اعتقاديترياساسامامت موضوع  شناختهي به عنوان شاخهقرامطه.عه

نوهيلياعاسم شده از . شكل گرفت،)ع( امام جعفر صادق ادهبراساس اعتقاد به امامت محمد بن اسماعيل،
مر)هيمبارك(امامت محمد بن اسماعيلانيحام  ضمن انكاريادسته:گ او به دو گروه منشعب شدند پس از
و آخرينرم كهگ محمد بن اسماعيل او را هفتمين و قائم همانامام ييآخرالزمان مهدي خواهدا الوالعزمو
مي.دانستند،بود و گرووش اين گروه سلف قرامطه قلمداد بناه ديگري كه اقليتند ند با پذيرش مرگ محمد

ذراسماعيل، سلسله امامت را در فرزندا و شروعبا. افتندييتجلفاطميان مصر در ائمه،دانستهه او جاريين
و آنيلي نهضت اسماعيف بر سر موضوع راهبر اختلايهدمالدااللهيعب اعلان ظهور دوره كشف و امامت ه

شديتشد پييان با جدايو قرمطد قديان فاطميليكره اسماعي از پاي بر دعوت مشييتغ. فشردنديم ير خط
دري قرمطي فكري كه مباننمودمطرحراين سوال اساسياي طلبان قرمطييجدا و؟چيستباره امام ان

فانيامامت قرمطتفاوت موضوع بر متكييليتحل�يفي توصمطرحاتي فرضتبيين؟اطميان در چيستبا
ا .استيآثار كتابخانه

.محمد بن اسماعيل، قرامطه بحرين، فاطميان امامت، اسماعيليان،:واژگان كليدي
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 مقدمه
و كاركردو گاه اماميجا پيتراز مهمآن گوناگونيهانقش و كايدئولوژيلين مسايتردهيچين

ويجانيبالاتردرهيلياسماعدر زمره شاخصه هاي امام.بشمار مي آيدانيعيش گاه سلسله مراتب
سياندويساختاراعتقاد دگرچه.قرار داردآنانياسيشه انيلي اسماعي نظرير فلسفهمراتب امامان

جايل، متعددي دارديماتيتقس گيو با ويژه ماندي باقبي بديل خودگاهيكن همواره امام مستقر در
و راهنما در بسيار. بنيادهاي اعتقادي بر او استوار مي ميماند،من عندااللهديمؤيمعصوم منصوص

نفراتر گاه اماميجا ازمواقع نيز وباز مقام ماطقنوت ازيهر كه چنان،رديگيقرار يخ زندگيتار ادوارك
م نطقاازيكيظهور با بشر و با ظهوريگي سامان ازنيمهفترد ييو سرّ محتوايق دروني حقا امام پرده
نايشر مستور در قرآنويباطن و كلام پيه تاوارو برداشتهطق عت ميل  بزرگيداع شودي گرفته
تا،يعقوب سجستاني ابو،يلياسماع ميليگاه تاويجاديي در ال«:سدينوي امام يان دعوه الرسول كانت
و الشريالتنز و دعوه الوصيل و الحقي التاوياليعه تا سجستاني،(»قهيل .)71: بي

و سياسي قرامطه ازاسماعيليان عبي بنياد بر دي در دهه هاي آخر قرن سوم هجري جدايي فكري
 امام،يان قرمطيلي اسماعيدر فلسفه نظرچنانكه.رگشت فكري از مباني نظري امامت نيز پديد آمدب
پيم قرمطت امامت قائيدر نهاوشد تا آخرالزماننبوتپيوستهز سلسلهاييجز پاي است كه انيش از

و در آستانه جدي رستاخيجهان محيد دورهيز اين قرائت از حوزه. كنديم را آغازيض روحان معرفت
و تشابهات فكري در حوزه انديشه اي ميان قرمطيان. معرفتي اسماعيليه نحستين فراتر رفت تفاوت ها

ايدر حوزهرايشمارپرسوالاتو اسماعيليان  پاقري انديشه ميمطه كهورآيش ضمن پاسخ به آنهاد
بهاني قرمط آراي مقدماتي مطالعهايجاب  و نهايتاً امامتيله مسأپرداختن و تحليل آراءفكري آنان
دريگاه نظريجاكه اصلي استن سوالاتيابه پاسخهدف  ست؟يچيرمطقآراء متكلمانامامت

ا است بودهسلسله مراتب ائمه نزد قرامطه چگونه و سرانجام چهي؟ ان مفهوم امامتيميتفاوتنكه
مداردوجوديفاطميلياسماع با مفهوم امامتيقرمطيلياسماع قات موجوديان تحقي؟ در
ديها واكر،،يدفتره،ي چون دخويشمندانياندآراء و و گران در باره قرامطهينس ويمورد بررسبازخواني

.خواهندگرفتنقد قرا

 قرامطه گاهشمار
خيآغازم گا پهيلياسماعييهمان جدازش قرامطهين موضوع.استاثني عشريعهيشيكره اصلياز

و مصاديستيك آني امامت بسيقرمطيريگدر شكلق در)ع(رحلت امام صادقبا.استار مؤثر بودهيان
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و انتقال نص به محمد بن اسماعيل 148سال جريان نوبنياد استقلال از سوي هواداران هجري
و به دنبال آن قرامطهيليعاسما و اقرار به حقانيپذ.تحقق يافته تيرفتن سلسله امامان
ج 1387تهامي(هيذر عل)2:1352، و اسماعيقرمط)ص(تا امام صادق)ع(ي امام ه را در شماريليان
ويعيش ايهمه ان عام قرار داده است و نظام همراعهيشيمذهبكيژدئولوي فرق همسو در اعتقاد گرد
.ده استآور

وصگان پربسامدي چون واژكاربست و و امامتيولاو)1:191ج،1384،شهرستاني(تاينص ت
از)ع(يبلافصل عل بر.همه فرق شيعه را در يك جهت قرار داد)1330:42مفيد،()ص( اكرمينبپس
هامفهوم عامنياساس هم با)ع(كه امام جعفر صادقاستيدر حالنيا.شكل گرفتندهعيشيفرقه

هويع به تثبيتشي اعتقاديزه كردن مبانيتئور شيت مي ضمن تحكين تلاش علميا.ل آمدعه ناييت
بهيشي اعتقاديمبان جعفر رحلت امامكنيلهم منجر شد،) هم السلاميعل(ائمهينفوذ معنو افزايشعه

شيبن)ع(صادق  زدراياداعتق اختلافويني، نزاع بر سر جانشعهيادگذارنظام ساختارمند هم. دامن
گ،ن تحولياعصر ريپذنااجتناب)1367:319و بغدادي،1382:152اشعري قمي،(ديجد فرقيريشكل
بنانيرا مدعيز. نموديم ت خودي اثبات حقانيبرا)ع( بن جعفريو موسي متوفلياسماعامامت محمد

چن.به تكاپو افتادند نيلي اسماعيتالمطه به عنوان قراي فرقهيط پر رقابتين شرايدر  گرفتجضه
كه محققان برخي گرچه)112: 1375 دفتري،( بهيحنفابتدا قرامطه معتقدند  الاصل بودند وسپس

شدياممتاسماعيليان ال جمله ثابت بن سنان در شرحاز)1362:172لوئيس،و1997:100بزون،(نده
و حمدان بن ميابتداي كار قرمطيان هجري در ابتدا قرامطه اعتقاد به 276در سال":نويسد قرمط

مهدويت احمد بن محمد حنفيه داشتند چنان كه از قول فرج بن عثمان نقل شده كه اوخود را داعي 
و او  و كلمه ومهدي واوامسيح دانسته ثابت بن("مدبن محمدبن حنفيه وجبرئيل استحعيسي

اس.)189ـ1971:190سنان، همت كه براين مطلبشايان كر  نويسندگان سني مذهب مخالف قرامطه
و مهدويت)1:155ج، 1972، مقريزي( صحه گذارده اندچون مقريزي  از آنجايي كه قرامطه به امامت
و))ع(از زمان رحلت امام جعفر صادق( خيلي پيشتر اسماعيل محمد بن اعتقاد داشتند در مقطعي كوتاه

يول؛ومقطعي به مهدويت ونه امامت احمد بن محمد حنفيه گرايش يافتنديراهبرداحتمالا در حركتي 
و وعده ظهور او محققشد مواجهيبسيارياز آنجا كه مهدويت احمد بن محمد حنفيه با ترديد ها

. مجددا به مهدويت محمد بن اسماعيل باز گشتند)259ـ1997:260بزون،(،دگردين
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و تشتت هاچگونگي جدايي گايفرقه ا شش و به دنبال)ع( كه پس از رحلت امام صادقينه
و بحث بر سر جانش كهواقع شود، زيرا در تبيين موضوع مفيد توانستشكل گرفت)ع( امامينيمشاجره

و گفتند)ع(رحلت امام صادقيگروه م: را انكار كردند و باز و همو مهدياو نمرده است  منتظري گردد
رو. است بنياز آن اين گروه را در اختيايا عجلان بن ناووس رهبري ناووس كه عبداالله نيار داشت

:1341مؤلف مجهول،؛ 1367:319؛ بغدادي،1360:80اشعري قمي،(.نام گرفتندهيوسگروه ناو
اي)61 . رسيدهلياسماعارشدش، امامت به فرزند)ع( شدند كه پس از امام صادقيگرمدعيددسته

اوهعيشا،ليمرگ اسماعانكار اينان با فررا مرگ هميا. وي دانستندب دادن دشمنانيدر واقع ن گروه
نمي شدند اسماعين مدعيچن قيدگيرسي كه برايرد تا هنگاميميل ا.ام كندي كار مردم نياستدلال

ا)ع(گروه آن بود كه امام صادق و نمين در حالياز امامت او خبر داده ويگوي است كه امام جز حق د
پذينمنيبنابرا ويلين گروه را اسماعيا.ل درگذشته باشديرفت كه اسماعي توان  برخيه خالصه
.)1377:149؛ مادلونگ،68: 1355؛ نوبختي،1360:84اشعري قمي،( ده انديه واقفه ناميلياسماع

برگريديگروه بهلياسماع محمدبننص امامت گروه)1360:83قمي،(. موسوم شدندهيمباركو
د امامت محمدبن جعفرباپذيرفتنيحيي بن ابي الشميط به راهبري كم شماري هم  باج،ي معروف به

و تن : 1360شعري قمي،ا.(خوانده شدندهيطيسمياهيطيشمبه كاظمي امام موسيبرادر كوچكتر
دقيام ناموفق ليكن)1375:115؛ دفتري،34: 1367بغدادي،،87  بر هجري 200باج در ساليمحمد

وضد مأمون در عباسي  1375دفتري،( هجري بر غائله شميطيه پايان داد203 مرگ زود هنگامش
:113(.

د بيگريگروه پي كه م)ع(روان امام جعفر صادقيشتر نصندشديرا شامل امامت با پذيرش
زود هنگام مرگ كه به دليل،ه خوانده شدنديا فطحيهي افطحبهلي اسماعيعبداالله افطح، برادر تن

.وستنديپ)ع( بن جعفري موسبه شيعيان امامحدود هفتاد روز پس از رحلت پدرش عنييعبداالله افطح 

.)1367:34،39،324؛ بغدادي، 103-1360:102؛ اشعري قمي،1355:72نوبختي،(
پيازديگري نيز جماعتي پرشمار و بنيموسبا پذيرش نص امامت)ع(روان امام جعفر صادقياران

ب)ع(جعفر پس شمار.امامت منصوص اثني عشري پاي فشردنداستمراربروعت كردنديبا او از آنان
شددرگذشت عبداالله افطح  و مريدانازياريبسحمايت.بيشتر ونچ)ع(امام جعفر صادق شاگردان

و مؤمن الطاق  افزود)ع(بر كثرت پيروان امام كاظم)ع( بن جعفرياز امامت موسهاشم بن الحكم
.)35: 1367؛ بغدادي، 1355:80 نوبختي،(
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م اياز و نحلي كه بر امامت اسماعهه خالصيلياسماع،ن شش گروهيان و ملل سانينول توقف كردند
برهيمباركو دنديه ناميها را واقفآن  سبقت برخوردارنداز ورزيدندديل تأكيامامت محمدبن اسماعكه
ازششانيمكهند معتقد محققاني برخ.)83: 1360اشعري قمي،(  رحلت امام جعفر فرقه اي كه بعد

و تاثيرگ،بوجود آمدند)ع(صادق و بويژه مباركيه نبودذهيچكدام با اهميت تر اار تر از اسماعيليه نده
.)103: 1997بزون،(

ه خالص به توقفيليا اسماعينيه نخستيليل كه بر خلاف اسماعيطرفداران امامت محمدبن اسماع
عقي امامت در اسماعيسلسله و معتقد بودند امامت پس از اسماعيل هيده نداشتند ازيل به چ كدام

و اصولاً در سلسلهيبرادران او نم  مگر در مورد امام حسن� امامت انتقال آن از برادر به برادري رسد
حس)ع( ن�)ع(نيو امام ازيست همان مباركيدرست وي اسماعي از مواليكيه بودند كه نام خود را ايل
ايز خود اسماعا .)1375:115،دفتري(ندل اخذ كرده

: طرفداران امامت او به دو گروه منشعب شدندق.ه 193 در سالليپس از مرگ محمدبن اسماع
اوت منكر مرگ او شدندياكثرهگرو و آخريهفتمراليمحمد بن اسماعو ضمن اقرار به امامت ن امامين

مهاز دور هفتم دانستند را.دانستندا قائم انتظاري موعوديدو او را به عنوان  مي تواناين جماعت
دشگامان قرامطه دانستيپ پذميليت را تشكي كه اقليگريو گروه رفتن مرگ محمدبنيدادند با

ذري سلسلهيل معتقد به ادامهياسماع اوي امامت در كهه پياشدند ان مصريشگامان فاطمين گروه
ازپساز اين.)1375:123دفتري،( آيندبشمار مي و دو گروه فرعي با قرامطه سه گروه اصلي متناسب

كه اندشمال موسوم به قرامطه سواد كوفهيقرامطهنخست:اندتشخيص قابليياي جغرافيهاحوزه
و عبدان،انامبردار آلني چون حمدان و  قرامطهدوم.ندتراهبري آن را بر عهده داش مهرويه دندان

و راهبر ايشان آل جنابي يا گناوي استبحرينمطه فارس كه به قراليجخ و فرقه سوم قرامطه موسومند
و ابوالفواقطيف و ابوحاتم بوراني رس راهبري آنها را بر عهده اند كه در جنوب بصره استقرار داشته
ر،زكا( كه متاثر از قرامطه عراقند هستندقرامطه شام دو فرقه متاخر.)1:167ج، 1991تامر،(اندداشته
در) 135-141: 1410 و قطيفت قرامطه يمن هستند كه بي تاثير از ديگريو حولات قرامطه بحرين

.)146-145: 1410زكار،(اندودهبن
م اياز ليموفق به تشك)ياگناوه(يد جنابي ابوسعين به رهبري بحري، قرامطه گروهپنجنيان

دريدولت قط)هگر(و مناطق هجرنيو بحر احسافارس خليج سواحل جنوب قدرتمند  286 در سالفيو
بهوشد.ق.ه ك).ق470-286(،ست ساليدو مدت قريب پردند در منطقه حكومت انيوسته با عباسيو
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بويو فاطم و آل -151: 1410زكار،؛ 114و30: 1371دخويه،( كشمكش بودنددرو فاطميانهيان
.)154: 1375،يدفتر؛157

و مفهوم امامتيسلسله  قرامطهءدر آرا امامان
كهي چگونگوه مبتني بر امامتيلياسماعفكري بيناديريگناظر به شكل  ترتيب سلسله مراتب آن

شايد نتوان تصويري، برخوردار است بسياريپيچيدگيزا كتمانوبه دليل فرهنگ دعوت متكي بر ستر
و كلامي بر منابع متكيليكن. بدست دادتفكرات قرمطيان اسماعيليي حقيقي دقيق از شاكله  تاريخي

و قرامطه است بوده امامت اصل مي توان پذيرفت اصلي ترين بخش ايدئولوژي مشترك اسماعيليان
در.)80: 1360قمي،اشعري( و حوزهبارههرچند بعدها ،معرفتي امام اختلافاتي بروز كردي مصاديق

و جدايي بانگاهي به كتاب. استبوده بسياره اسماعيليه از اثني عشريليكن اشتراكات در عصر خيزش
و سجستانيو يا ديگر آثار كلامي متكلمان اسماعيليه فقهي دعائم الاسلام قاضي نعمان  چون كرماني

بر.اين موضوع تقويت مي شود و راهنماوجود لزوم بيشتر اين منابع د من عندااللهيمؤيمعلم معصوم
انبراي هدايت انسان گم كرده راه به اقتضاي اشتراكات فكري با جميع شيعيان در آراء.دتأكيد ورزيده
و قرمطيان  نبيو مؤثرترقيعمبسيارينقشامام اسماعيليه نخستين رايز.بر عهده دارد)ص( اعظمي از

و امام ظاهر كنندهو ارائه كنندهآورندهينب اشي ظاهر و دعوت ناطقاي باطن شري تنزبراي است عتيل
و دعوت وص تأياست حقيو به و .)45-44: 1987الكرماني،( منجر استقتيل

و و همو مهدي قائم در سرزمين روم ميزيد؛ به اعتقاد قرمطيان محمد بن اسماعيل نمرده است
واو.خاتم انبياء الوالعزم است  شريعت نويني را ارائه كسي است كه شريعت پيشين يعني اسلام را نسخ

رسهفتمين امامو به عنوانكندمي در)84: 1360اشعري قمي،(و خاتم النبيينولان اولوالعزم از
.گيردسرسلسله امامان بعد قرار مي

و فاطمي ظهور ائمه باورداشت دوري بودن.ستانااين قرائت متفاوت حد فاصل قرمطيان
و منسوخ كردن شريعت  اصترمهماسماعيلي شداين باور.بودفكري قرامطهل ين بسرعتتا موجب

-301(،يابوطاهر جناببويژه در عصر.م اسماعيليه فاطمي از اسماعيليه قرمطي فاصله گيرددعوت قدي
محاسبات با كاربست موعوديظهور مهدهعيشاكه ضمن تقويتن،يان بحريقرمطراهبر)ق.ه332
بيپينجوم راقريب الوقوعينيش ج 1423و نويري،1422:647بيروني،( بود،كردهاعلام ظهور مهدي ،

را تسريع قرامطهازاسماعيليان فاطمي يريگفاصله رفته رفته ميزان همين اقدام عجولانه)25:234
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بايمهد.ق.هـ316در سال قرمطيان اعلام كردند بر مبناي اين اقدام. كرد و ظهور ظهور خواهد كرد
پاي او دوره مي اسلام به پايان و دور هفتم كه دور شري تاريانيرسد شدوع خواهخ عالم است اين ادعا.د

و عراق آغاز شد بر تنفر عمومي جه قاضي(ان اسلام افزود كه با عمليات ايذائي قرمطيان در حجاز
تا عبدالجبار، جبي ،2:600(.
بايتار درباره آغازقرامطه اعتقاد و نيز تداوم نقش رسالت حضور انبياءخ مقدس بشر در هفت دور

مي چنانآنخي با توجيه تارييوصدر بوده است)ع( حضرت رسولي ابوطالب پرورش دهنده گفتندكه
پ وصيامبريو بعد از هر ج1416، ابن حزم اندلسى( اوستيك امام وجود دارد كه ن اماميا.)3:121،

مينام» صامت«اي» اساس«،يوص شي نطقايوص. شوديده  آدم،يبراثي شش گانه عبارت بودند از
بي نوح، اسماعيم براسا عليسيعي، شمعون براي موسيوشع برايايم، هاروني ابراهيرال )ع(يو
م)ص(امبريپيبرا .)575-579: 1983كرماني،( دندكرياسلام كه به عنوان اساس عمل

و الفرق ج1374بدوي،( منبع قرامطه به عنوان كهنترينكتاب المقالات را)2:92، مروجان اين عقيده
اقائلان به   گفتند پس از حضرت محمد اينان:و مي نويسددانست قرامطه يعنيليسماعامامت محمدبن

هميعل.امامان فقط هفت تن بودند)ص( حسيپ]يوص[ كه و و حسن و هم امام عليامبر بود و بنين
بنيحس و محمد و محمد بن اسماع]يعل[ن ايو جعفر بن محمد اخيل بن جعفر بودند ر الذكر هم امامين امام

.)72: 1355؛ نوبختي،84: 1360اشعري قمي،(»... استيقائم مهد
فقط هفت امام را قبول داشتندكهيلي اسماعي فرعين فرقهيا فوقي به ائمه هفت گانه ناظر

كه خواندهيهفت اماميا»هيسبع« نمي شدند نايشان را قرمطيايمه دوم قرن سوم هجري بعدها در
.)226: 1387ور،؛ مشك1360:103اشعري قمي،(دندينام

و تقيه در در بررسي. گاهشمار ائمه مستور مشكلات بسياري را فراهم كرده استمطالعهفرهنگ ستر
سامقدماتي اين نكته محرز شدكه نام اسماعيل بن جعفر در زمره  ريائمه هفت گانه قرامطه بر خلاف

 كتاب صاحبقمي ليكن، نيستان مصريا فاطميه خالصهيلي مذهب مانند اسماعيليفرق اسماع
و الفرق كهكردهن درجيچنالمقالات ل بن جعفر صادق امام است، كه مادرشيمحمد بن اسماع«: است

و گفتنديكن حياسماع:ز بود ات پدرش نامزد امامت شده بود؛ چون قبل از پدرش مرد، جعفريل در زمان
وصي خود امام جانشيل را برايبن محمد، محمد بن اسماع و داين ا قرار ن رو او امام بر حق استيد از

شاي برايو جز او كس ني امامت اريپ...ستيسته عقيوان پين كه» مبارك«شانيشوايده به مناسبت نام
بيغلام اسماع م»هيمبارك«نامهل بن جعفر بود ايخوانده و  بودند كه به امامت محمديها كسانني شوند
و قرامطه خوانده شدنديبن اسماع .)1355:65؛ نوبختي،81-1360:80 قمي،يشعرا(»ل قائل
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قمياز آنچه نوبخت«: فرهاد دفتري معتقد است تيمطرقي دربارهيو بيصفان نوشته، يشتريلات
م نويا. ان استنتاج كرديليه اسماعي معتقدات اولي توان دربارهيرا  خاصيليسندگان از گروه اسماعين
خويگريد سخي از دوران و روايگوينمينش آنيند قات و انشقاقيعبيام علنيها مقدم بر داالله به امامت

ه جدا شده بودند، تعداد امامانشانيان كه از مباركيقرمطن نوشتهيبنابرا. است.ق.ه 286نهضت در سال 
مامام را به هفت ايمحدود و از  هفتيعني،هي سبعيه نام اضافيلينجاست كه بعدها اسماعي ساختند

نيماما ازيا. افتنديز شهرتي، ابيعل:ن هفت امام عبارت بودند هم]ع[طالبي بن و ]يوص[كه هم امام
حس]ع[حسن. رسول بود عل]ع[ني، و واپس]ع[، جعفر بن محمد]ع[ي، محمدبن آني، ها، محمدبنن
ميكه هم امام القائم مهد]ع[ل بن جعفرياسماع كه اين استآنچه مهم.شديو هم رسول محسوب

علي آنكه سلسلهيهر دو مؤلف برا ابي امامان را در هفت محدود سازند، چون از شروع]ع[طالبي بن
ميل بن جعفر را از رشتهي كنند، نام اسماعيم نت. كنندي امامان مورد قبول قرامطه حذف جه محمديدر

ايبن اسماع م... شوديم) قرامطهيعني(ن سلسلهيل امام هفتم ايگمان اياني از قرمطيرود كه عده
مين، اسماعيان نخستيلياسماع ا دادهيل را در سلسله امامان قرار ايديو عده ن سلسلهيگر نام او را از
م .)124: 1375دفتري،(»ندا كردهيحذف

ديدر مقالهنصيري ه آمده استيليان كه در كتاب مجموعه مقالات اسماعيليدگاه اسماعي امامت از
اين مي مطرحرا نظرنيز كهكرده، م«:نويسد از[يلي انشعابات اسماعيان برخيبر اساس اختلاف انظار

م] امامان[ل بن جعفر از سلسلهي، گاه اسماع]جمله قرامطه نتيحذف و در عليشود و امام)ع(يجه امام
ميهر دو در سلسله)ع(حسن و گاه وجود اسماعيگي امامان قرار تغيرند ويرييل ت سلسلهيضع در

ميا ايجاد ، محمد))ص( حضرت محمديامبريپيدوره(ن دورهي كند به هر حال، آنچه مسلم است در
صم، اساسممتل امام هفتم، اماميبن اسماع وص، دور هفتم كه دور(ي بعديو ناطق دورهيامت،

مي آخر ناميمعاد .)119: 1384نصيري،( است) شوديده
كهن سؤالياناظر به اين آراء چگونه قرامطه نزدي ائمه اسماعيل در سلسلهجايگاه مطرح است

؟است
اگرچه و النحلجلد نخستدرين سؤال شهرستانيدر پاسخ به در ...«:سدينويم كتاب الملل
دريگويل اختلاف دارند بعضيموت اسماع حند كه فايات پدر وفاتيزمان و ح كردني تصريدهيافت

در بر هارون نص كرديه امامت از او به اولاد او برسد خاصه؛ چنانچه موسكپدر به امامت او آن و هارون
ازيدهيفا–هما السلاميعل– از عالم رفتيات برادرش موسيح ب نص انتقال امامت  اولادشه او
كه.)1384:259شهرستاني،(»شدبايم ليكن با بررسي تاريخ پيدايش قرامطه مي توان دريافت
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كنخستينانيقرمط و امامانند محمدو فرزندش اسماعيله معتقد بودند ازو در زمره رسولان پس
و امامت به محمد بن اسماعيل سپرده : 1360اشعري قمي،(شده است جعفربن محمد بداءحاصل شده

براي خداوند": كه فرمودمنقول است)ع(اين روايت از امام صادقبه منظور تقويت اين استدلال.)84
همهيچ  .)84: 1360اشعري قمي،("انند بداء در مورد اسماعيل نديدمبدائي

و كه قرامطه معتقدند حمحمد بن اسماعيل نمرده و وو همو ات دارديزنده مانده است امام قائم
پ جديرش، چون دوباره ظهور كند.)84: 1360اشعري قمي،( امبران اوالعزم استيخاتم  خواهديديعت

قيآورد كه ناسخ شرا شريبلع پيقرمط. استيعت محمديو شريان به هفت ا اوالعزميعتيامبر صاحب
عل]ص[، محمد]ع[ي، موس]ع[مي، ابراه]ع[ نوحيعني؛معتقد بودند كهل،يو محمد بن اسماع]ع[ي،
ااين اخير سلي را خاتم مسن مين بر تمايان نخستيلي كه اسماعيياز آنجا.دانستنديله يهاان جنبهيز
دي باطنويظاهر و احكام مي تأكيني كتب علكردنديد ميپزمرهدر]ع[ي، قرار دادن توانديامبران
او از نقشيناش  131: 1411القرشي،( بوده باشديعت محمديشري باطنيمعانكننده روشنو تاويلي
.)153و

و داعي ادريس عمادالدين قرشي اشاره اي به نسخ شريعت توس  هفتمط امامحميدالدين كرماني
و ظاهرشريعت رمزگشايي مي شودندارند بلكه معتقدند  با قيام امام قائم معاني دين كشف

و) 145: 1411القرشي،؛46-1407:45الكرماني،( به عبارتي محمد بن اسماعيل به عنوان هفتمين امام
و نه ناسخ شريعت است ائمهنسخ دور ششماوفهيوظصاحب كشف قائم بالفعلي است كه 

شربه منزله هرگزو اين)1407:94ماني،الكر( در تطور دور اما. نيست)ص(عت حضرت محمدينسخ
و واگذاري بخشي از وظائف امام مستقر به مستودع ي ناطقيه به ناسخ شريعت تبديل قرائت مرتبه ستر

و قا ميم القئشده است . تواند ناسخ شريعت پيشين باشديامه به امامي تغيير يافته كه
ميبه نظ و مبين علم مستور كشف رسد محمد بن اسماعيل به عنوان هفتمين امام دور نمايندهر

و دست ادريسي معتقد است محمد.كم اسماعيليه اصيل بر تارك شرايع او صحه نگذارده اند بوده است
و گرامي نكاست،)ص(بن اسماعيل هرگز چيزي از شريعت نبي اسلام داشت آن تاكيد بلكه بر حفظ

كه.)207: 1411القرشي،(دورزي و 872دانسته است كه داعي ادريس متوفاي با وجودي  هجري است
ليكن دعاوي او بر گرد عدم ترك شريعت،و اندي سال با حميدالدين اختلاف زماني دارد400كم دست

و پيش از او قاضي نعمان منطبق محمد بن اسماعيل   بي،التميمي المغر( استبسيار بر آراء حميدالدين
و محافظ مفروضات.)410: 1978و67،74: 2005  وي براين باور است كه او قيام به تكاليف خود دارد

و اهمالي جايگاه غيرقابل.)208: 1411القرشي،(است بوده نسبت به شريعتديني بدون هيچ ترك
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مناطق دور هفتمومهقائم القياودر مقام مهديمحمدبن اسماعيل انكار مو و)ص(حمدجد شريعت
و باطن ناشر .وجود داردبدرستي در فرهنگ اسماعيليه نخستين علوم ظاهر

اني فاطماز يانقرمط چرايي انشقاق
يري شش فرقه از شيعه،گو شكل)ع(چالش پيش روي شيعيان اماميه بعد از رحلت امام صادق

سر. پديد آورداي متفرق از شيعيان را در آستانه نيمه دوم قرن دوم هجريجامعه امامت محمد توافق بر
و فاطميان اين توافق چندان.)84-78: 1360اشعري قمي،( استبن اسماعيل وجه مشترك قرمطيان

شديجد به دو دستهبسرعت اين گروهليپس از مرگ محمد بن اسماع زيرا. نياوردداوم  .د منشعب
آنيگروه ميت را تشكيها كه اكثر از  مرگ محمدمنكر شوند،ميوبسمحمطهسلف قراو دادنديل

و گفتند و محمد شدند و آخريهفتمنمرده د.است موعودي مهدون امامين راي كه اقليگريگروه ت
ميتشك مي سلف فاطميان مصرو دادنديل پذ آيند،بشمار يل سلسلهيرش مرگ محمد بن اسماعيبا

و ذر گرچه بروز.)1384:111صابري،و1375:123 دفتري،( ساختنديه او جاريامامت را در فرزندان
و  و قرمطيان دستكم به نظر يك قرن بطول انجاميد ليكن آغاز جدايي ختلافااختلاف ميان فاطميان

و وز همين تفاوتاكه ناشي فاطميان مصر عمده ميان قرمطيان بحرين  مفهوم امامتازقرائت ديدگاه
بن شده نخستين امام كشفن بعنواپس از ادعاي ظهور عبيداالله مهديبوده  اسماعيليه پس از محمد

و قرمطيان ظهور مهدي را كه فاطميان اعلام كرده بودند،اسماعيل ناطق«به عقيده آنها دروغ دانستند
در بعدها ظهور خواهد كرد» آخر اوو تا آن زمان ايشان )85: 1346برتلس،(بودند خواهندانتظار ظهور

صد بحرين دورهي درگذشت محمد بن اسماعيل تا تشكيل دولت قرامطهاز زمانبراساس اين تفكر اي
.)151ـ3:152ج،1375جويني،(و كتمان امام قرمطي گذشت ستردرساله 
بادر و بلاانقطاع"پذيرش عدم خلال اين دوره قرامطه  Ivanov:1940,77-85)("امامت موروثي

و ضع خود را از فاطميان جدابسرعت موا بهبا كردند وو تلقي هفت امام قائل بودن يدورهدريظهور
از جهانيانيپا هاي بر دايره تفاوت)189: 1389فرمانيان،(اني جهاني تماميق برايحقاو رمزگشايي

و فاطميان افزودند .فكري ميان قرمطيان
به فاطميانهرچند تيبن اسماع از محمدائمه ستري دورههم  بودندقائليداالله مهديعبظهورال

و دعات اسماعيليه وظيفه ارتباط سلسلهو  هماهنگ كانونبه عنوان با مركز رهبري سلميهاي از حجت
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بر ادعاي ظهورليكن،را بر عهده داشتندكننده دعوت اسماعيلي مهدي در دعوت اسماعيليه مغرب
مآشكار كردن زد با قرامطه اطميفانيليان اسماعي اختلاف .دامن

 پسرشينيجانشو اعلان احمد بن عبداالله مستور گام نخست موضع گيري قرمطيان پس از مرگ
زكيحس و پدرانشوخود منكر حجت بودنيو.اتفاق افتاديو الهادي، المقتدين ملقب به بر دعوي شد

.)117ـ1384:118صابري،(فشرد پايو پدرانش خودامامت 

ازصويرتنويري حمدان«: وي مي نويسد.ارائه كرده استانيآغاز اختلاف قرامطه با فاطمي روشن
هايم با مركز دعوت در سلمئبن اشعث در ارتباط دا و چون در نامه غي امام متوجه تعابيه بود ير عادير

و عبدان را به سلم،دي داشت، گرديرات مهمييكه دلالت بر تغ يه فرستاد تا به بررسي به شك افتاد
ن. اوضاع بپردازد رسيعبدان كهيز به محض ويوفات» احمد بن عبداالله«دن به آنجا دانست افته
حسين جانشيفرزندش حس و چون عبدان با دين او شده است بهيكسيدار كرد دربارهين  كه او را

م نيامامت و ايحس.ز حجتِ او سؤال كردي شناختند بين در و پرسي اطلاعين مورد اظهار پس:دي كرد
ا كيدر كهياو محمد بن اسماع«: عبدان پاسخ داد» ست؟ين صورت امام ل بن جعفر صاحب الزمان است

م و داعياحمد بن عبداالله بن حس،» اوستيمون حجت اي اما و گفتين من«:ن سخن را انكار كرد پدر
و اكنون من جا حق».امن او شدهيگزيامام بود پيحقت حال قدايدر آن هنگام عبدان به ويان  برد
ميدانست كه آنان مردم را فر و نام  قرار داده اند تا دشمنان خود را گمراهيمون را به عنوان حجابيفته
و مردم را به سو به)25:189ج،1423نويري،(، خود جذب كننديسازند  امر حمدان قرمط از اين رو

و او صورت واقعه را براي آنان بيان داشت  واز آنان خواست كه ارتباط را با دعات مناطق جمع شدند
وو)25:230ج،1423نويري،( سلميه قطع كنند .كردندمكاتبه شان را با سلميه قطع لذا دعاه نيز ارتباط

و ما اگر اطلاعات طبري را در اين باره دقيق بدانيم به شرح وقع انشقاق قرمطيان را از پيكره اسماعيليه
و اين تطابق زماني با مرگ امام ستر)25-10:23ج،1967طبري،( فرض كنيم287سال  اسماعيلي

و اعلان استقلالشان مفيد افتدشكلدرك تواند در اعلان ظهور المهدي مي  براساس.گيري قرامطه
كه مادلونگ توان اين ادعايهمين مي  پس از شورش حمدان عليه رهبريت اسماعيليان را پذيرفت

ب.م899/ه286سلميه در سال  هايي از اسماعيليان قرامطه در خصوص گروهعدي وي اصطلاحو غيبت
وهب  در نهايت ادعاي امامت خلفاي فاطمي را مورد انكار قرار دادند كار رفت كه به اين نهضت پيوستند
)660/v4:1978،Madelung(.
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 بن محمد ين امام يعنيهفتمبر درگذشت اصرارو امامت بلاانقطاع دربارهيفاطمباور اسماعيليان
ذر تداوموق.ه 179ل در سالياسماع اويامامت در  با قرمطيان بسيار ,Ivanov)  (65-1940:63ه

هم. متفاوت بود ازايدوره شروعفاطميان تا بداالله بن محمدع از امامان ستر و گرفته  احمد بن عبداالله
عليحس و پس از او عبين بن احمد بنكشي كه آغاز گر دورهيداالله مهدي ملقب به و تانگذار خلافيف
كه اما قرامطه با تفسير)86ـ89: 1362لوئيس،( را پذيرفته بودند مصريفاطم  امامت ارائهازجديدي

،خلدون ابن( القائم بالحقضمن اين كه خود را قرمط چنانكه. دادند بر آيين جديدي هم دعوي كردند
بنمىدانست،مي)4:110ج ظگفت، احمد بن محمد چنينهم.هور او بشارت داده استحنفيه، به

آكهه استكتابى آورد و حرام گفتهندر كه واجب يي را نمازهاو)4:111ج، خلدون ابن( از حلال كرده
مىوي مطابق اظهار منابع. استبوده در هر روز پنجاه ركعت  فت يك پذير از هر كس كه دعوت او را
نگرفت دينار به نام امام مى مىقبائى گماشته بودو بر پيروان خود ابن( ناميدو آن نقباء را حواريان

ج1988 خلدون، و رويكرد ضد خلافت عباسيان آنان اعتباري شايسته)4:111، تبليغات قرمطيان
از.برايشان به ارمغان آورد جنوب در بحرين تشكيل دولت قرمطي چنانكه در كمتر از چند دهه پس

و نواحي جبال ايران، غربي، در يمن،شام سندو شمال آفريقا را درنورديد نوب عراق،ج شمال و سرانجام
و مستقلانه خود را پيش گرفتند، با تشكيل دولت فاطمي در مغرب297سال . قرمطيان مسير تاريخي

جهينت
و شيگروه)ع(پس از رحلت امام جعفر صادق نشان داد بررسي مساله پژوهشمطالعه انيعي از

م بارليشدند كه پس از مرگ محمد بن اسماع)ع( امام صادقيل نوهيبن اسماع حمدمعتقد به امامت
و اقلياكثرگروه به دو ديگر  با.م شدنديت تقسيت بهقرمطيان اويمحمد بن اسماع زنده بودن اعتقاد رال

و وص و اساس مه.دندي نام القيامه قائمسرانجامويامام هفتم و ظهور قيامت فاصله مي ترك شريعت
كه.را ميان پيروان اسماعيليه ايجاد كرد وي امامتدعباعبيداالله مهدي زماني اين شقاق فزوني يافت

و قرمطيان كشف به تقابل با را پرداخت . با چالش بحران هويت مذهبي مواجه كردهـ286 در سال آنان
و دعاوي حمدان اشعث و قرائتي متفاوطولاني شدن عصر ستر ت از مذهب،و موضوع آيين جديد

و نهايتا بحرين،.را در مسيري متفاوت قرار دادقرامطه اعتقادات تفكر تشكيل دولت در سواد كوفه
و ابوسعيد جنابي دولتاستقلال ويدر بحر قرمطييطلبانه قرمطيان را دامن زد كي تأسحساان ازردس كه

و فاطميان. حيث مشروعيت مذهبي با دولت فاطميان در مغرب متفاوت بود  سلسله اماماني بلاانقطاع
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سر دائمي داشتند و)ع(سلسله آنها علي كه موسس دولت فاطمي عبيداالله المهدي امامتش از طريق بود
درو در14پس از او از.مصر تداوم يافت امام فاطمي گرچه دعوي عبيداالله به طرح دعاوي جديدي

و فاطميان سوي حمدان قرمط انجاميد اما زماني فاصله ميان اعتقادا كهت اسماعيليان فزوني گرفت
در تغيير.هاي قرمطيان تغيير كردداشتجايگاه محمد بن سماعيل در باور باره مباني فكري قرمطيان

درمحمد بن اسماعيل امامت  ستو تداومش هاير بسرعت بر تحول ساختار فكري گروه امامان
و از و بحرين تاثير نهاد پ اسماعيلي در سواد كوفه و فاطميان به موازات با دعاوي آن خاصس قرمطيان

.خود به حركت تقابلي خود را ادامه دادند
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 منابع
: تهران. چاپ هفتم. ترجمه پاينده ابوالقاسم.تاريخ سياسي اسلام)1371(حسن،ابراهيم حسن

.انتشارات جاويدان
و النحل)1416( ابن حزم اندلسى و الأهواء : بيروت. احمد شمس الدينتعليق. الفصل في الملل
.دار الكتب العلمية

و من عاصرهم من)1988( عبدالرحمن،خلدون ابن و البربر و الخبر فى تاريخ العرب ديوان المبتدأ
ط الثانية: بيروت.تحقيق خليل شحادة.ذوى الشأن الأكبر . دار الفكر،

 به تصحيح.فة مقالات الأنامتبصرة العوام في معر) 1364( سيد مرتضى،ابن داعى حسنى رازى
.انتشارات اساطير: تهران. عباس اقبال آشتيانى

عب،يقمياشعر و الفرق)1360( دااللهسعد بن و فرهنگي:تهران. المقالات .انتشارات علمي
ويمقالات الاسلام) 1969(ابوالحسن اشعري، تحقيق محمد محيي الدين . اختلاف المصلين ين

.تبه النهضه المصريهمك: قاهره. عبدالحميد
ب)1367(، عبدالقاهريبغداد : تهران.چهارم چاپ. به اهتمام مشكور، محمد جواد.ن الفرقيالفرق

.ي اشراقيكتاب فروش
و) 1997(حسن بزون، .موسسه الانتشار العربي: لبنان، بيروت. الثوره القرامطه بين الدين
و اسماعس؛برتل آر)1346(انيلي ناصر خسرو .نايب: تهران.ن پوري ترجمه

مركز نشر ميراث:تهران. اول چاپ. الآثار الباقية عن القرون الخالية)1422(ريحانابو،بيرونى
.مكتوب
تا( عارف تامر، ت دارالمكتبه منشورا: بيروت.حروبهم-تاريخهم-نشاتهم-اصلهم القرامطه)بي
.الحياه
و النشر:قبرص لندن،.الاسماعيليه تاريخ)1991( عارف مر،تا .رياض الريس للكتب

. انتشاريشركت سهام: تهران.چاپ سوم.خ اسلاميفرهنگ اعلام تار)1387(، غلامرضايتهام
 دارالامانه وموسسه:يروتب. تحقيق سهيل زكار. تاريخ اخبار القرامطه) 1971(ثابت بن سنان

.الرساله
مينيجو مينيح قزوي تصح.ينيجويخ جهانگشايتار) 1375(حمد، انتشارات: تهران.حمد،
. كتابيايدن
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ميدخو و فاطميان بحريقرمط)1371(انيخائليه، ام.انين : تهران. محمدباقر،يرخاني ترجمه
.انتشارات سروش

و عقايتار)1375(، فرهاديدفتر ا.هيليد اسماعيخ شارات فرزان انت: تهران.دونيفري ترجمه بدره
.روز

.حلبوني دمشق،:اليمن.الشام،العراق الجامع في اخبار القرامطه في احساء،) 2007( زكار،سهيل
محيشهرستان و النحل)1384(م بن احمديمد بن عبدالكر، ي بن خالقداد هاشمي مصطف.الملل
.اقبال: تهران. چاپ پنجم.محمدرضاديسيني نائي چاپ جلال.يعباس

تا(بويعقوب اسحاقا،سجستاني ندلسالا دار: بيروت. تحقيق مصطفي غالب.كتاب الافتخار) بي
و و للطباعه .التوزيع النشر
حسيصابر .انتشارات سمت: تهران.چاپ دوم.يخ فرق اسلاميتار)1384(ني،

و المت)1967(محمد بن جرير،الطبري ، بيروت،لوك اريخ الأمم :تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
.ثدار الترا
: بيروت، الطبعه الثانيه،تحقيق مصطفي غالب؛راحه العقل)1983(حميدالدين،كرماني
.الطبعه الثانيه،ندلسالادار
ويدرسنامه تار)1389(يان، مهديفرمان اد:قم.هيليد اسماعيعقاخ .انينشر

تا(قاضى عبد الجبار، . دار المصطفى: قاهره.2جلد . ثبيت دلائل النبوةت) بي
.انتشارات توس: تهران.دونيفريا ترجمه بدره.انيليخ اسماعيتار) 1362(س، برنارديئلو
ف)1330(، محمد بن محمد بن نعمانديمف و المختاراتياوائل المقالات  ترجمه. المذاهب

.نايب:زي تبر. چاپ دوم. واعظيچرنداب
.ريانتشارات اساط: تهران. ابوالقاسميترجمه سر.ي اسلاميفرقه ها)1377(يلفرد،وگمادلون
چي. فرهنگ فرق اسلامي)1387(محمد جواد،مشكور .با مقدمه وتوضيحات كاظم مدير شانه

.بنياد پژوهشاي اسلامي: مشهد.چاپ ششم
س)1341(مولف مجهول و ا(ه ملتهفتاد )ي در فرق اسلام در آثار قرن هشتم هجريرساله

.يي عطاي مطبوعاتيمؤسسه: تهران. چاپ دوم،محمد جواد مشكوربه اهتمام
شه:ان تهر.انينهضت قرمط)1371(ينعليممتحن، حس .يد بهشتيانتشارات دانشگاه
. جلد3.الفاطميين الخلفاءاتعاظ الحنفاء باخبار الائمه) 1972(تقي الدين احمد بن علي مقريزي،

.هالمجلس الاعلي للشون الاسلامي: قاهره. تحقيق محمد حلمي محمد احمد
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نجف. دصادق محم،ح آل بحر العلومي تصح.عهيفرق الش) 1355(ي، حسن بن موسينوبخت
.هيمكتب المرتضو: اشرف
د)1384(، محمديرينص اس.انيليدگاه اسماعيامامت از مركز:قم.هيليماع مجموعه مقالات

و تحق اديمطالعات و مذاهبيقات .ان
و الوثائق: قاهره.33 جلد. نهاية الأرب في فنون الأدب)1423(شهاب الدين،نويرى دار الكتب
.القومية

w.Ivanov,"Ismailis and Qarmatians";JBBRAS,N.S.16.1940.   
W.Madelung,"karmati",Encyclopaedia of Islam, E12. leiden, vol,4. 1978. 


